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شكل‌گيري رئاليسم ايراني
محمود فتوحي 

دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران
چكيده

ادبيات ايران تا پيش از مشروطه چندان با واقعيت اجتماعي پيوندي نداشت. ارتباط ايرانيان با مغرب زمين و اطلاع از تحولات صنعتي، موجب ظهور آگاهي‌هاي تازه‌اي نسبت به نقش مردم در ادارة زندگي، ادارة جامعه و ساختار زندگي عمومي در ايران شد و به ظهور طبقة متوسط شهري جديدي انجاميد كه معادلات جامعة سنتي را به هم ريخت و ارزشهاي كهنه و نو را در قلمرو اخلاق، ساختار قدرت، ذوق هنري و شكلهاي ادبي و زبان روياروي هم قرار داد. در اين ميان داستان واقعگرا كه مولود جامعة شهري جديد بود پديدار شد. ادبيات اجتماعي و سياسي مشروطه ، ذهنيت مردم شهرهاي بزرگ بويژه پايتخت را از جانب آرمانهاي ماورائي به سوي زندگي زميني و انسان‌مدار سوق داد و با پيدايش روزنامه‌ها نثر فارسي به سوي سادگي و واقعيت‌نگاري حركت كرد. حتي‌ در شعر مشروطه، زبان واقعگرا بر زبان استعاري و سمبوليك و ذهنيت واقعي بر نظام تخيلي شعر غلبه كرد، چندان كه شعر مشروطه نيز ميراث سنگين، تخيلات و ذهنيات انتزاعي را فرونهاد و به جانب واقعيت و عقلانيت نقادانه گراييد. اين تحول نتيجة‌ پيوند ادبيات با واقعيت بود. روزنامه نگاري تكوين نوشتار واقعگرا را شدت بخشيد و توجه روزنامه‌نگاران ايراني به واقعيتهاي حاد اجتماعي آنها را به سوي نگارش داستانهاي اجتماعي در قالب پاورقيهاي روزنامه‌اي كشاند و بدين صورت رمان واقعگرا - كه حماسة جامعة‌ بورژوا شمرده مي‌شود - همزمان با شكل گيري طبقة ‌بورژواي نوين دولتي در ايران پا به عرصه ادبيات نهاد. اين مقاله زمينه‌هاي شكل‌گيري رمان رئاليستي فارسي از دوران مشروطه را بر اساس نگرشي تاريخ ادبي نشان داده و روند حركت زبان فارسي به سوي واقعگرايي و تولد داستان رئاليستي از متن روزنامه‌نگاري را دنبال مي‌كند. اهم مطالب مورد بحث از اين قرار است: نوشتار سياسي عصر مشروطه‌ و واقعگرايي اجتماعي، روزنامه‌نگاري و رئاليسم، گذار از رمان تاريخي به رمان اجتماعي، زبان و واقعيت اجتماعي، پيشگامان رئاليسم انتقادي، درونماية غالب بر آثار، رئاليستي، ‌نقص رمان واقعگراي اوليه. در پايان برخي از رمانهاي واقعگراي فارسي تا سال 1320 آمده است.

كليد واژه:‌ رئاليسم فارسي، روزنامه‌نگاري، رمان واقعگرا، 
مقدمه
نگارش واقعگرا در ايران با انقلاب مشروطه آغاز شد. پيش از آن ادبيات فارسي در طول ده قرن سخت مشغول به الهيات عرفاني و تجربه‌هاي باطني و تخييلات شاعرانه ‌بود و چندان به واقعيت روي خوشي نشان نداده بود. بجز قرن دهم كه تجربه‌هاي عشق زميني و عاطفة شخصي در مكتب شعر وقوع راه يافته است، پيوسته ذهنيت استعلاطلب و دنياي خيال، بر ادبيات فارسي، غالب بوده است.

در پي ارتباط ايرانيان با غرب و اعزام دانشجو به اروپا، تأسيس مدارس جديد، ورود صنعت چاپ به ايران و ترجمة آثار ادبي و رواج روزنامه‌نگاري نگاه ايرانيها به واقعيت زندگي  تغيير كرد كه انقلاب مشروطه (1284ش./ 1905) مولود ظهور اين نگاه واقعگرايانه به انسان و جهان بود. سالهاي 1275 تا 1300 شمسي (م.) عصر جايگزيني سرمايه‌داري شهري فردگرا به جاي پدرسالاري زميندار است. با شكل‌گيري طبقة ‌بورژوا و رشد طبقة‌ شهري، به تدريج مفاهيمي به نام حق حاكميت، آزادي، انتقاد از حكومت و نقد خرافات و ارزشهاي سنتي پديدار شد  و به پيدايش جمعيت ‌كتابخوان در طبقة متوسط شهري و تغييرات بنيادين در ساختار سياسي - اجتماعي ايران انجاميد. چنين نگرشي بناگزير نوشتار و ادبيات همسو با خود را پديد آورد. وظيفة ‌ادبيات تغيير كرد و شكلهاي ادبي جديد مانند نمايشنامه و رمان تاريخي و اجتماعي و داستان كوتاه جاي كتابت مصنوع و ادبيات اخلاقي و تعليمي را گرفت.
اين مقاله روند شكل‌گيري نوشتار واقعگراي اجتماعي (realistic social writing) در زبان فارسي و رواج ادبيات رئاليسيتي را بررسي مي‌كند. و عوامل مؤثر در تقويت ذهنيت رئاليستي و رشد زبان اجتماعي در نوشتار را مطرح مي‌كند. و پيشگامان رمان واقعگراي فارسي و درونماية اين آثار را به اجمال در نسبت با تحولات اجتماعي به بحث مي‌گذارد.

اين موضوعات در منابع مربوط به ادبيات معاصر كمابيش گسسته مطرح بوده است اما نگاه به اين موضوع از منظر مباني رئاليسم اجتماعي كمتر مورد توجه منتقدان و مورخان ادبي بوده است. 
در پي آن روشنفكران مقيم خارج (ميرزا ملكم خان، طالبوف، آخوندزاده، و سيد جمال اسدآبادي)، تاجران مهاجر (زين العابدين مراغه‌اي) و تبعيديان سياسي (روحي كرماني، ميرزا آقا خان كرماني، ميرزا حبيب اصفهاني) نخستين نويسندگان ادبيات واقعگراي انتقادي فارسي بودند كه نوشته‌هايشان آگاهي‌هاي تازه‌اي در بارة وضعيت جهان و نقش دانش و ارادة آدمي در سازماندهي به جامعه و ساختار زندگي عمومي براي ايرانيان به ارمغان آورد. 
گذار از رمان تاريخي به رمان اجتماعي 
گرچه شعله‌هاي انقلاب با به توپ بستن مجلس (23 جمادي الاول 1326/ 1908م.) به امر محمد علي شاه قاجار فروكش كرد و مشروطه‌خواهان تار و مار شدند و جرايد تعطيل ، اما فروغ آگاهي نوين در درون جامعه همچنان منتشر مي‌شد. در اين زمان نوشتن از واقعيت‌هاي اجتماعي به راحتي مقدور نبود با اين همه احساسات فزايندة وطن دوستي و ميل به استقلال سرزمين ايران با نگارش رمان تاريخي اوج گرفت. بخشي از مشروطه‌طلبان از خاندان قاجاري و شاهزادگان و اشراف زادگان براي تثبيت موقعيت و نظام حكومتي مبتني بر حاكميت اشراف سخت در تكاپو بودند و رمان تاريخي را براي احياي عظمت ايران باستان و باز آفريني الگوهاي بزرگ حكومت شاهانه به كار گرفتند. رمان تاريخي در واقع برآمده از يك احساس نوستالژيك هم بود كه اضطراب طبقه‌اي را كه از تغييرات اجتماعي جديد مي‌ترسيد، تسكين مي‌بخشيد. ناسيوناليسم ايراني از بنمايه‌هاي اساسي رمان تاريخي ايران بود.

ميرزا باقر خسروي در رمان شمس و طغرا (1292ش. / 1909م.) 
 ناسيوناليسم ايراني را با مضمون عشقي واقعگرايانه - كه خصلت ذاتي رمان است- طرح افكند. رمان عشق و سلطنت يا فتوحات كورش كبير (1297 ش / 1919 م.) اثر شيخ موسي كبودر آهنگي در سه جلد با درونمايه‌اي ناسيوناليستي، سرگذشت كوروش را روايت مي‌‌كند. 
داستان باستان يا سرگذشت كورش(1299 ش. /1921م) از ميرزا حسن خان بديع و رمان دام گستران يا انتقام خواهان مزدك (1299تا 1304 ش.) تأليف عبدالحسين صنعتي زاده كرماني كه در آن حمله اعراب مسلمان به ايران و زوال سلسله ساساني را روايت مي‌كند
 از جمله رمانهاي اولية تاريخي با درونمايه‌اي ملي هستند. اين داستانها گرچه زمينة تاريخي داشتند اما با روزگار خود نيز مربوط بودند و تا حدودي به واقعيت‌هاي روز نزديك مي‌شدند و نشانهايي از مناسبات جامعة عصر مشروطه را در خود داشتند؛ به همين جهت با استقبال توده‌هاي مردم روبرو شدند. 
لازيكا اثر حيدر علي كمالي (1309 ش.) شرح جنگ‌هاي ساسانيان با روم است و مسايل مطرح در دورة دو جنگ جهاني، به ويژه موضوع استقلال ملي ايران و روحيات عمومي جامعه را تا حدودي به نگارش در مي‌آورد. ركن زاده آدميت در رمان دليران تنگستان (1312 ش.) ماجراي دفاع قهرمانانة مردم جنوب را در برابر حمله انگليسي‌ها پس از جنگ اول جهاني در روايتي مستند به نگارش درآورد و به زمان و مكان زندگي و مشاهدات شخص نويسنده نزديكتر شد.

رمان تاريخي كه رفته رفته به زمان تاريخي و واقعيتهاي نزديك به روزگار نويسنده نزديك مي‌شد، به تدريج از سال‌هاي 1300 شمسي جاي خود را به رمانهاي اجتماعي داد. داستان نويسي فارسي پا به پاي دگرگونيهاي اجتماعي به جانب واقعيت‌هاي اجتماعي حركت كرد و همت خود را متوجه تشريح جزئيات زندگي و مناسبات و روابط اجتماعي موجود كرد. در واقع شناخت بهتر زندگي براي تغيير آن از اهداف رئاليسم ايرني است و پايتخت كشور بيشتر از هر جا در اثر تأثير شديد مدرنيسم غربي آمادگي اين تغيير را داشت.

تحولات زبان و واقعيت اجتماعي

واقعيت اصيل در زبان شكل مي‌گيرد و منطق زبان، معيار واقعي بودن كلام است. مسلماً نويسنده‌اي كه با لفظ قلم در بارة مسائل اجتماعي مي‌نويسد واقعيت را «گزارش» مي‌دهد اما نويسنده‌اي كه با زبان زندة طبقات اجتماعي مي‌نويسد واقعيت را «نمايش» مي‌دهد. نويسنده با كاربرد زبان محاوره، داستان رئاليستي را به متن واقعيت جامعه مي‌برد و با شگرد چند صدايي كه در آن هر شخص با زبان طبقة خود سخن مي‌گويد خواننده را به ذات واقعيت نزديك مي‌كند. رماني كه همة اشخاص يكنواخت و با لفظ قلم نويسنده سخن مي‌گويند، با واقعيت برخوردي رسمي و يكسويه دارد. صورتهاي رقيق و كم رنگي از كاربرد گونه‌هاي اجتماعي زبان را در سياحتنامة ‌ابراهيم بيگ و ترجمة حاجي باباي اصفهاني مي‌توان ديد. 

اندكي بعد حركتي به جانب نقد زبان كتابت قجري و نوشتار اديبانه در چند اثر ادبي آغاز شد. اين آثار تلويحاً نويسندگان را به كاربرد فارسي اصيل و زبان مردم دعوت مي‌كردند. دهخدا در نوشتار‌ داستان مانند ترجمة نامة عربي (صور اسرافيل ش. 16) و حسن مقدم در نمايشنامة ‌جعفر خان از فرنگ بر گشته و جمالزاده در داستان كوتاه فارسي شكر است (1300) با طرح فاصلة زبان علماي ديني و روشنفكران فرنگ رفته با زبان تودة مردم، واقعيتي تلخ را مطرح كردند. زمينه براي توجه به زبان واقعي به عنوان نظامي كه واقعيت در آن شكل مي‌گيرد به تدريج فراهم مي‌شد. در آن زمان ساده‌نويسي و نزديكي نوشتار به زبان مردم در نظر اديبان سنتي، گناهي نابخشودني بود. شيفتگان زبان و ادبيات كلاسيك، به نوشتار سادة واقعگرا به ديدة تحقير مي‌نگريستند و آن را براي زبان فارسي مضر و مخرب مي‌شمردند و چنين نوشتاري را از نوع ادبيات عاميانة بي ارزش به حساب مي‌آوردند. اما امروز ما آن نوشته‌هاي ساده و بي‌پيرايه را سرآغاز يك خيزش بزرگ در واقعگرايي نثر فارسي و رئاليسم اجتماعي مي‌دانيم. رمان اجتماعي كه دنباله و مكمل رمان تاريخي بود، به آسيب شناسي جامعة ايراني مي‌پرداخت. ولي رمان تاريخي شكوه و عظمت جامعه را از اعماق تاريخ و در ماوراي شرايط موجود جويا مي‌شد. 
روزنامه‌نگاري و رئاليسم

نثر، قالب واقعگرايي است اما شعر ظرفيت بيشتري براي نگارش رؤياها و خيالات و آرمانهاي ماورائي و روحاني دارد. تا قبل از روزنامه‌نگاري در ايران، زبان طبقات مختلف اجتماعي و لهجه ها با زبان رسمي كتابت فرق بسيار داشت. زبان كتابت زبان رسمي بود كه در سراسر كشور واليان و حاكمان و متوليان و مستوفيان و ديوانيان با آن مي‌نوشتند. روزنامه‌نگاري در زبان فارسي همزمان با ظهور آگاهي نوين اجتماعي پا گرفت. يكي دو سال پس از آن كه مظفر الدين شاه فرمان مشروطه را اعلان كرد (1284 ش./ 1905 م.) در فضاي باز سياسي بيش از 84  روزنامه در ايران منتشر مي‌شد (روبينو، ). همة اين روزنامه‌ها با هر گرايشي پابه پاي واقعيات سياسي اجتماعي پيش مي‌رفتند. ضرورت سرعت در انتقال اخبار و انديشه‌ها به تودة مردم ايجاب مي‌كرد كه زبان ساده و محاورة مردم، جاي زبان ادبي و تشريفاتي را بگيرد و نثر فارسي براي نزديك شدن به واقعيت‌هاي اجتماعي به «زبان واقعي مردم» نزديك شود(رك: طباطبايي، 1366: 206-214). انتشار روزنامه به زبان داش مشدي (روزنامة شرافت) براي برادران كلاه نمدي 

علي اكبر دهخدا، در مقالات انتقادي خود با امضاي «دخو» در روزنامة صور اسرافيل (1325ق) حركت نثر فارسي به سوي زبان اجتماعي را شتاب بخشيد. او زبان محاورة تهراني و برخي مناطق ايران را با مهارت تمام به كارگرفت. تا آن روز كمتر كسي زبان كوچه و بازار را در نوشتار رسمي وارد كرده بود. دهخدا با استفاده از ساختار نحو محاوره‌اي، زبان خود را براي تودة خوانندگان، صميمي و روان كرد. دهخدا در دو مقالة قندرون (صور اسرافيل شماره‌هاي 27-28) و ترجمة نامة عربي (همان، ‌شمارة ‌16) به داستان كوتاه بسيار نزديك شده است. اولي نقد طنزآلود لايه‌هاي دروني جامعة مذهبي است و دومي خمير ماية داستان فارسي شكر است (1300 ش.) جمالزاده است.

اين كه بيشتر اجتماعي نويسان اولية فارسي روزنامه‌نگار بوده و در روزنامه‌نگاري دستي داشته‌اند، نشان از نقش روزنامه‌نگاري در رواج واقعگرايي دارد. روزنامه‌نگاري در حقيقت، زندگي در متن واقعيات اجتماعي است. بنابر اين خاستگاه اولية‌ رئاليسم فارسي را بايد در ژورناليسم ايراني جستجو كرد. محمد حجازي، علي دشتي، سعيد نفيسي، مشفق كاظمي، محمد مسعود، سيد جعفر پيشه‌وری، عباس خليلي ربيع انصاري، از داستان نويسان دورة اول همگي از روزنامه‌نگاران مشهور آن زمانند.
 اولين رمانهاي اجتماعي نيز به صورت پاورقي در روزنامه‌ها منتشر مي‌شد. روزنامه‌هاي ستارة ايران و شفق سرخ در سالهاي (1300-1310) با چاپ رمانهاي پر خواننده‌اي مانند تهران مخوف، ‌‌ايام محبس (شفق سرخ از شماره ۱ تا ۱۵) ؛ تفريحات شب (1311 ش.) حركتي به سوي واقعگرايي داستاني در زبان فارسي به راه انداختند. نوع نگاه به جامعه و سبك نثر روزنامه‌اي در بسياري از رمانهاي اولية ‌اجتماعي ايران در حقيقت مولود خاستگاه ژورناليستي اين آثار است.
سنت روزنامه نويسي در رمانها شعرزدگی و دخالت  نويسنده

پيشگامان رئاليسم يراني  

سفرنامه نويسي

درآستانة ‌انقلاب مشروطه رمان ستارگان فريب خورده (1253 ش.) و تمثيلات (نمايشنامه‌ها) از آخوند زاده
 (1191- 1257 ش.)، به زبان تركي، نمايشنامه‌هاي ميرزا آقا تبريزي (1253ش. / 1872 م.)
 ، منتشر شد  و هنوز رنگ و بوي توريه و تلويح داشت. اما نخستين رگه‌هاي نوشتار رئاليسم اجتماعي را بايد در سفرنامه‌هاي سياسي عهد قاجار جست.
انتشار  جلد نخست كتاب سياحتنامة ‌ابراهيم بيگ
  (1275ش / 1896 م.) به قلم زين العابدين مراغه‌اي (1217-1287ش) نظم موجود را به هم ريخت؛ حكومت توزيع آن را ممنوع كرد، و افراد زيادي به اتهام نوشتن آن دستگير شدند اما  با آن كه خوانندگان جريمه مي‌شدند كتاب دست به دست مخفيانه مي‌گشت و خوانده مي‌شد. 
در كتاب احمد (1284 ش) كه مرجع علمي و ايدئولوژيك نهضت مشروطه است،
 طالبوف تبريزي (1213-1289 ش.) انسان پرسشگري به نام احمد مي‌سازد كه در مواجهه با جهان مادي به جستجوي آگاهي از سرنوشت دنيايي و جهاني بشر برمي‌خيزد. او مي‌خواهد از احمد انساني انقلابي و جهان وطني بسازد. 
در داستان سفرنامه‌اي‌ مسالك المحسنين (1284 ش) كه به تقليد آخرين روز حكيم تاليف سر همفري ديوي نوشته شده مسافرت گروهي از جوانان براي مقاصد علمي به قلة كوه دماوند را شرح مي‌دهد. اين مسافرت اكتشافي بهانه و دستاويزي است كه مؤلف بتواند در خلال آن مسائل مختلف اخلاقي و اجتماعي و تعليماتي را طرح كند.

اين آثار ترجمة رمان بلندآوازة ماجراهاي حاجي باباي اصفهاني (1905م. -1286 ش.)  اثر جيمز جوستينين موريه، منشي سفارت انگليس در ايران 
 نقش مهمي در بازگرداندن ذهنيت ايراني از ماوراء به واقعيت اجتماعي داشتند كه به تدريج به شكل‌گيري نوشتار رئاليستي فارسي انجاميد.. 

رمان حاجي باباي اصفهاني (اصل انگليسي 1824 م. ترجمة فارسي در كلكته 1905 م.) نيز زندگي خصوصي و آداب و رسوم اجتماعي ايرانيان را با چنان دقت و ظرافتي به قلم آورده بود كه براي ايرانيان تشنة واقعيت جذابيتي وصف‌ناپذير داشت. ميرزا حبيب اصفهاني، مترجم كتاب، زبان نزديك به واقعيت كوچه و بازار اصفهان و ساير شهرهاي ايران را به كار گرفت. در اين رمان‌واره اشخاص واقعي از جمله فتحعلي‌شاه و صباي كاشاني شاعر دربار و ميرزا ابوالحسن خان ايلچي و ديگران نزديك به واقيعتشان توصيف شده‌اند. عدم اجازه چاپ و نشر اين دو كتاب در تهران و استانبول خود دلالت بر ارتباط مستقيم مندرجات آنها با مسائل روز جامعة‌ايران دارد.

برخي منتقدان ماركسيست جمالزاده را بنيانگذار ادبيات رئاليستي ناميده‌اند و برآن اند كه رئاليسم فارسي با يكي بود يكي نبود جمالزاده آغاز شد (چايكين، 1928). شايد آنها خواسته‌اند براي داستان‌نويسي ايراني الگويي شبيه داستان «شنل» اثر گوگول كه طليعة رئاليسم روسي بود پيدا كنند.‌ جمالزاده 6 داستان كوتاه را كه طي هفت سال ( 1293 تا 1300) نوشته بود در 1300 شمسي در يك مجموعه با نام يكي بود يكي نبود منتشر كرد. حساسيت نويسنده نسبت به مسائل اجتماعي و نوشتن از آدمهايي از طبقات مختلف و نگارش حوادث معمول به زبان روز، واقعگرايي را در آثار وي شدت بخشيد. زبان زنده سبك محاوره‌اي و اشتمال بر اصطلاحات عاميانه و كوچه و بازار نوشتار جمالزاده را به واقعيت اجتماعي نزديك كرد. اين زبان تازه و زنده و پر جاذبه، حكايت از ورود واقعيتهاي زبان به عرصة نثر فارسي داشت كه برخي از اديبان آن روزگار آن را بر نمي‌تافتند و بر جمالزاده تاختند و چنان او را به سكوت نشاندند كه تا سال 1320 ديگر قلم نزد(؟؟؟؟). 

حقيقت آن است كه قبل از جمالزاده، واقعگرايي هم در قلمرو كاربرد زبان اجتماعي و هم در موضوعات سياسي اجتماعي روز، تجربه‌هاي موفقي را پشت سر گذاشته است. زين العابدين مراغه‌اي  در سياحتنامة ابراهيم بيگ و دهخدا چرند و پرند سبك ساده‌نويسي و واقعگرايي در نثر را تجربه كرده بودند و محتواي يكي بود يكي نبود يعني خرافه‌پرستي، اخلاق سنتي، نظام سياسي و آشفتگي زبان فارسي و ... نيز در آثار آخوند زاده، طالبوف، دهخدا، مراغه‌اي و ميرزاآقاخان كرماني و ... با زباني انقلابي و لحني تند و بي‌پرواتر از جمالزاده به نقد كشيده شده بود.  ميرزا آقاخان تبريزي در مؤخره كتاب نمايشنامه‌هاي خود (1250ش. / 1871 م.)، 49 سال قبل
 از چاپ داستانهاي جمالزاده در پاسخ به يكي از دوستانش كه مي‌پرسد پيشينيان بهتر از اين زياد نوشته‌اند، شما زحمت بيجا چرا كشيده‌ايد؟ مي‌نويسد: «اين‌هايي كه بنده عرض كرده است، معمولٌ فيه اين زمان است، ناقل و منقول هر دو حاضر و موجود و به رأي العين ديده مي‌شود و جاي تأويل و ترديد باقي نمي‌ماند»(تبريزي، 1354 :219). در اين پاسخ اشارة تبريزي به نسبت صريح نوشتار با زمان و مكان و تأويل ناپذيري آن، بيان كنندة ذهنيت او از جوهرة‌ رئاليسم است. از اين حيث جمالزاده را نمي‌توان بنيانگذار واقعگرايي ايراني دانست.
در ثاني، جمالزاده سالها از سالهاي 1326ق / 1287ش. در اروپا و دور از ايران مي‌زيست و با روند پرشتاب تحولات اجتماعي ايران بيگانه بود. آنچه مي‌نوشت از تجربه‌هاي ايام كودكي و جواني بود، به همين دليل يكي بود يكي نبود در زمان انتشار يك دهه از واقعيت اجتماعي روز عقب‌تر بود. اگر منتقدان ماركسيست روسي آشنايي دقيقتري با ادبيات ايران داشتند براي پيدا كردن الگوي اولية ‌نوشتار رئاليستي - كه يگانه نوع ادبي مقبول ماركسيستهاست- در ادبيات ايران ديگراني همچون سياحتنامه‌ابراهيم بيگ از زين العابدين مراغه‌اي يا نوشتة‌ قندرون دهخدا را بر مي‌كشيدند. البته نبايد از ياد ببريم كه هنر جمالزاده آن بود كه مفاهيم و موضوعات آشنا را در فرم داستان كوتاه به شيوه‌اي موجز شكل داد و قالب يك مجموعة متشكل از شش ‌داستان را انتخاب كرد كه نه روزنامه بود، نه سفرنامه، نه تاريخ و نه شكلهاي متداول ادبي آن عصر؛ اين كه مي‌گويند «هنر عبارت است از فرم»‌ در اينجا مصداق پيدا مي‌كند. 

نخستين رمانهای واقعگراي فارسي

يك سال پس از يكي بود يكي نبود، رمان بلند تهران مخوف
 (1301 ش.) نوشتة سيد مرتضی مشفق کاظمی (۱۲۸۰-۱۳۵7 ش) اولين رمان اجتماعي فارسي شناخته مي‌شود. مشفق کاظمی، از جوانی در مطبوعات قلم می‌زد و زمانی نيز مدير مجلة فلاحت و تجارت بود، از متجددان و عضو جامعة محصلان ايران در آلمان به نام جمعيت اميد ايران و از بنيانگذاران مجلة نوگراي نامة فرنگستان در سال 1303 ه ش. و نويسندة اولين سرمقاله آن است. او پس از بازگشت به ايران روزنامه نگاري را با مجله «ايران جوان» ادامه داد و به ترسيم اوضاع دردناك تهران 1300 پرداخت. مشفق جلد دوم تهران مخوف را با نام يادگار يک شب(1304/ 1925 م.) ادامه داد. دو رمان ديگر وي گل پژمرده (1308) و رشک پر بها (1309) نيز گرچه ماية اجتماعي دارند اما به اندازة تهران مخوف توفيق نيافتند.

برخي از منتقدان اين نخستين رمان اجتماعي فارسي را به دليل رنگ و بوي ژورناليستي آن به عنوان آغازگر ژانر پاورقي قلمداد كرده‌اند. اما تهران مخوف به جهت جذابيت و همسويي با حركت اجتماع به زودي چنان مقبوليت يافت كه ديگر نويسندگان تهراني بلافاصله رمان‌هايي با سبك و سياق آن به به رشتة تحرير در آوردند. عباس خليلي رمانهاي روزگار سياه (1303/ 1925 م.) انتقام (1304/ 1925 م.) و اسرار شب(1305/ 1926 م.) را نوشت و يحيا دولت آبادي داستان شهر ناز (1304/ 1925 م.) و احمد علي خدا دادگر تيموري رمانهاي روز سياه کارگر (1305/ 1926 م.) روز سياه رعيت (1306/ 1927 م.) را منتشر كرد. ربيع انصاري در داستان جنايات بشر يا آدم فروشان قرن بيستم (1308/ 1929 م.) و علي اصغر شريف رازي با رمانهاي خون بهاي ايران يا عشق و شکيبايي(1305/ 1926 م.) ( مکتب عشق( به همين شيوه داستان واقعگراي فارسي را پيش بردند. از ميان كساني كه شيوة برخورد مشفق كاظمي با مسئلة زن را دنبال كردند، كار احمد علي خدادادگر تيموري ارزش بيشتري دارد. او كوشيده تا بر اساس مشاهدات خويش از زندگي زنان روستايي و شهري در سالهاي انتقال حكومت از قاجار به پهلوي تصويري واقعي ارائه نمايد.

درونماية نخستین  داستانهای رئاليستي

رمان واقعگرا، حماسة طبقة‌ بورژوا است. در سالهاي 1290-1300 طبقة‌شهر نشين (بورژوا) ايران در حال شكل‌گيري است و رفته رفته طبقات تازه‌اي از كارمندان و حقوق بگيران دولت، با شكل‌جديدي از زندگي پديدار مي‌شوند. اكثر رمانهاي اين دوره، شرح جزئيات زندگي اين گروههاي اجتماعي است. زمان داستان نزديك به واقعيت و مكان آن اغلب كلان شهرهاي كشور و مسئلة ‌بزرگ اين داستانها، رويارويي سنت و تجدد است. 

اولين داستانهاي اجتماعي كه در سال‌هاي 1300 شمسي پديد آمد با توصيف فحشا ، فساد سياسي و اداري و ناامني‌هاي اجتماعي سال‌هاي پس از مشروطيت ، ياس عمومي از ناكامي‌‌انقلاب مشروطه را منعکس مي‌کنند. همة اين امور ناشي از وضعيت تازه‌اي بود كه رويارويي دو نوع زندگي (سنتي و مدرن) در شهرهاي بزرگ و بويژه در تهران پديد آمده بود و ساخت سنتي جامعه را دگرگون كرده بود. کارمندان و زنان هرزه شاخص‌ترين تيپ‌هاي اجتماعي در اين رمان‌ها هستند.
طبقة ‌جدید كارمندان:
 در اين سال‌ها گرچه نظام اداري و ديواني به تقليد از فرنگ در كشور پاگرفته بود اما کارمندان هنوز شكل يک قشر اجتماعي مشخص به خود نگرفته بودند، و هنوز محافظه‌کاري، از خودبيگانگي، جمود و بي‌حوصلگي و بي علاقگي کارمندان دوره‌هاي بعد را پيدا نکرده بودند. آنها از معدود جوانهاي تحصيل‌کرده و با سواد شهرهاي بزرگ بودند كه درآمدي ثابت داشتند و به دليل برخورداري از اوقات فراغت و آگاهي از دنياي جديد، شور و نشاط رويارويي با مسائل روز جامعه را داشتند. روزنامه منتشر مي‌كردند و حزب و گروه سياسي تشكيل مي‌دادند و رمان و نمايشنامه مي‌نوشتند. نويسندگان چون از ميان معلمان، استادان، کارمندان دولتي و مردان سياسي بودند، طبعاً نسبت به ساختارهاي اجتماعي و مسائل نظام اداري و فرهنگي آن آگاهي دقيق داشتند و مي‌توانستند تصوير گويايي از آن روزگار ترسيم كنند.

محمد مسعود (م. دهاتي 1280 - 1326 ش.) در نوشته هايش سعي مي‌كرد به صورت عيني و واقع گرايانه، مشكلات دو قشر، يعني كارمندان و زنان هرزه را كه عمده‌ترين شخصيت‌هاي رمان‌هاي اين دوره هستند بازتاب دهد. در آثار وي كارمندان اداري و بوركرات‌ها با توجه به شكل گيري ديوانسالاري جديد به عنوان يك طيف مهم اجتماعي مطرح مي‌شوند. كه خصائص ويژه‌اي دارند و از مشكلات خاصي رنج مي‌برند و طرح آنها براي خوانندگان ايراني تازگي دارد. رمان اجتماعي انتقادي، طيف کارمندان دولتي را كه مي‌رفت تا شكل يك طبقة متوسط شهري به خود بگيرد، از دستگاه اداري مشروطه به صفحه‌هاي ادبيات معاصر ايران كشاند.

زن در رمان اجتماعي: 
دوران گذار از سلطنت قاجاري به پهلوي، در واقع تحول بنيادي در ساختار اجتماعي ايران شكل مي‌گرفت. خاندانهاي سلطنتي و طبقة ‌فئودال و دوله‌ها و زميندارهان محلي رو به زوال مي‌روند و بر اساس تغيير نظام سياسي، آموزش و پرورش و شهرباني و شهرداري و بوروكراسي اداري به شيوة غربي، طبقات اجتماعي تازه‌اي از ميان درسخواندگان و تحصيلكردگان سر بر مي‌آورند كه پايگاه اجتماعي و سياسي كلاني را در ساختار جامعه به دست مي‌آورند. همزمان با ظهور مادرشهر مدرني به نام تهران، روابط اجتماعي و نيازهاي زندگي جديدي پديدار مي‌شود كه با ساختار جامعة سنتي و ارزشها و اخلاق آن ناسازگار مي‌نمايد. در چنين شرايطي جنس دوم ، موقعيت و نقش اجتماعي برجسته‌اي پيدا مي‌كند و به تبع آن در بيشتر رمانهاي اجتماعي زنان در كنار كارمندان دولت ظاهر مي‌شوند. درونمايه مسلط بر رمانهاي آغازين اجتماعي ايران مسئلة زنان است. زنان داستان‌های آن روزگار در يک نظام نابسامان اجتماعی، قربانی ستم‌هايی از قبيل ازدواج‌های اجباری، تعدد زوجات، خرافات، روابط نادرست خانوادگي و زناشويي، صيغه شدن، و به سربردن با مردان نادلخواه مي‌‌شوند و غالباً به دام روسپيگری مي‌‌افتند.

زني كه در جامعة سنتي به حاشيه رانده شده بود به حادترين موضوع رمان رئاليستي فارسي بدل مي‌شود.گويي رمان اجتماعي فارسي، همچون روزنامه‌ها در مقام رسانة يك نهضت بزرگ فمينيستي زن را قرباني اصلي اجتماع خرافي و عقب افتاده تصوير مي‌كند. رمان نويسان ايراني براي احياي حقوق جنس دوم وظيفة سنگيني را بر دوش گرفته‌اند، آنها درمان عقب افتادگي جامعة ‌ايراني را در آوردن جنس دوم به عرصة فعاليتهاي اجتماعي و اعطاي آزاديهاي شهروندي به وي مي‌دانند و رويارويي سنت و تجدد را از اساس بر محور روابط اجتماعي بويژه پايگاه اجتماعي زن به تصوير مي‌كشند.

موضوع رمانهاي مشهور آن سالها چون تهران مخوف (1301) هما و پرچهر و زيبا (۱۳۱۱) سرنوشت زن و اخلاقيات جاری جامعه است. مشفق كاظمي در تهران مخوف به وضعيت و حال و روز بانوان نظر دارد. خود فروشي براي گذران زندگي در ميان زنان از هر طبقه‌اي به شغل بدل مي شود.  سيد محمد حجازي( 1279- 1352 نويسنده، داستان نويس و‏ روزنامه‌نگار)  عواطف و احساسات زنان طبقة ‌بورژواي شهري را تحليل مي‌كند. هما، نمايندة دختران متجددي است كه رفتارهايشان در تقابل با اخلاق سنتي قرار دارد. علي دشتي در داستانهاي جادو و فتنه نيز به همين راه مي‌رود. دشتي و حجازي با تاثير پذيري از نويسندگان رمانتيک فرانسوي، مي‌كوشند تا ارزش انساني زنان (حتي زنان معروفه) را در قالب دنياي اشرافي به آن‌ها بازگردانند. موضوع رمانهاي  من هم گريه کرده‌ام (۱۳۱۱ ش.) نوشته جهانگير جليلی و  نادره(۱۳۱۱ ش.) به قلم سيد جعفر پيشه‌وري نيز همين است. محمد مسعود، عباس خليلی، ربيع انصاری و ديگرانی که در آن سالها دست به رمان نويسی زدند بيش و کم همين مضمون را دنبال کردند. گرچه الگوي همة آن‌ها   تهران مخوف بود، ولي هيچكدام شوق انگيزي و تازگي الگوي اولية خود را نداشتندد.

زن و شهر مدرن 
در نوشته‌هاي داستاني فارسي قبل از اين عصر، نشاني از زن نمي‌‌بينيم. شهر نيز چيزي بزرگتر از روستاست هر دو ادامه و مكمل هم‌اند. با ظهور مدرنيزم شهر و روستا از هم فاصله مي‌گيرند و به دو قطب خوب و بد، پاکيزه و آلوده، تقسيم مي‌شوند؛ در جامعة‌سنتي زن و روستا با پاکيزگي و معصوميت يکي هستند، از 1300 که اولين رمان‌هاي‌اجتماعي در ايران نوشته شد، تا سال 1320 روز به روز شهر به تمدن آلوده‌تر مي‌شود و زن نيز به منتها درجة آلودگي مي‌رسد. زن و شهر يکي مي‌شوند، زن در آلودگي شهر هم سهيم است و آلودگي را شهر گسترش مي‌دهد. داستان‌هاي محمد حجازي و محمد مسعود و جليلي تصوير روشني از اين واقعيت به دست مي‌دهند، هم شهر و هم زن، هردو، در منتهاي آلودگي هستند. عباس خليلي نيز در اين دوره كه فساد و تباهي اجتماعي را در رمانهاي خود انعكاس مي‌دهد از اين گروه نويسندگان است. توجه او به مسائل زنان وي را به يك نويسندة فمينيست بدل ساخته است. داستان روزگار سياه او (1303 ه ش)و يك سال بعد رمان اسرار شب (1304ش. ) مؤيد اين موضوع است. 

محمد مسعود در تفريحات شب (1311 ه ش) و در تلاش معاش (1312 ه ش) و اشرف مخلوقات (1313 ه ش) و گلهايي كه در جهنم مي‌رويد فساد و بدبختي، هرزه‌گي، بي‌هويتي، ترس از آينده، تزلزل روحي زنان و مردان در قمارخانه‌ها، فاحشه‌خانه‌ها، و مي‌خانه‌هارا به نمايش گذاشته است.. 
اجتماعي‌نويسان، بيمناك از حبس و قتل و متاثر از ادبيات رمانتيک اروپا، در آثار آموزشي خود، چارة نابساماني اجتماع را در اصلاح فرد از راه احساسات بشر دوستانه و اخلاق درست مي‌دانند و جا به جا خوانندگان را اندرز مي‌دهند. جهانگير جليلي در من هم گريه کرده ام (1311) و از دفتر خاطرات (1314) هم به همين راه مي‌رود.
موضوع ديگري كه طبقة جديد تحصيلكرده به آن حساسند فقر و عقب افتادگي، فساد و تباهي اداري و جامعه است گرچه در اين تبه‌بازار زن هم كما بيش حضور دارد‌. حساسيت اين گروه به مفاسد اجتماعي به حدي است كه حتي سر خوردگي و يأس فلسفي نويسندگاني مانند مسعود نيز نتيجة ناكامي ايشان از اصلاح جامعه است. آنها مي‌گويند: فقر مادر همة ‌فسادهاست؛ و بدبختي آدمي، زادة محيط است؛ عادات و آداب اجتماعي به سود مردان و زيان زنان است؛ براي رفع اين معضلات به مخالفت با خرافات و انتقاد از نظام آموزشي و تعليم و تربيت انتقاد از بازار و تجارت، فقر وفساد، نظام ادراي بر مي‌خيزند اما چون ناكام مي‌مانند به دام بدبيني فلسفي، بي معنايي زندگي و جهان و جبر گرفتار مي‌شوند. به دنيا، تمدن و نظامهاي اجتماعي جديد، به زن به عنوان ريشة همه تباهي‌ها وفسادها بد بين مي‌شوند و چنان مي‌بينند كه انسان ذاتاً شرور و بدذات آفريده شده است. بنا براين براي فرار ازسختي و مصايب زندگي راه فرار را در شراب و زن مي‌جويند و دم‌غنيمت شمردن، لاقيدي و عياشي را بهترين راه فراموشي دردها و مشكلات مي‌دانند. اين سرخوردگي در آثار صادق هدايت به اوج رسيده است.

ادبيات زندان : 
در ادبيات‌ فارسي موضوع حبس‌ و زندان‌ را در قصايد و قطعات‌ شاعراني‌ همچون‌ مسعودسعد سليمان‌ و خاقاني‌ مي‌توان‌ ديد. اين‌ گونة ادبي‌ با عنوان‌ «حبسيه‌ » از دير باز شناخته‌ بوده‌ است‌ . مضمون‌ زندان‌ در گذشتة ادبي‌ ايران‌ عمدتاً در قالب‌ سخن‌ منظوم‌ و سرشار از اغراقها و مبالغه‌‌هاي شاعرانه بيان‌ مي‌شد. اما با رواج‌ نثر داستاني‌ و اوج‌ گيري‌ كشمكش‌هاي سياسي‌ در جامعه‌ ، ادبيات‌ زندان‌ جايگاه‌ خاصي‌ را در ميان‌ انواع‌ ادبي‌ پيدا كرد.

‌ پس از مشروطه علي‌ دشتي‌ از نخستين‌ كساني‌ بود كه‌ دست‌ به‌ نگارش‌ در بارة زندان زد؛ وي‌ در سالهاي‌ 1299 به‌ زندان‌ افتاد و خاطرات‌ اين‌ زندان‌ را با عنوان‌ ايام‌ محبس‌ در روزنامة شفق‌ سرخ‌ از شماره‌ 1 تا 15 منتشرساخت‌ و در سال‌ 1300 در يك‌ كتاب‌ مستقل‌ با همين‌ عنوان‌ به‌ چاپ‌ رساند. در دهة بيست‌ ، بعد از سقوط رضاخان تب‌ و تاب‌ افشاگري‌ ستمها و شكنجه‌هاي رايج‌ در زندانهاي‌ رضا شاه‌ بالا گرفت‌ . در روزنامه‌‌ها و داستان‌‌ها يكي‌ از موضوعات‌ داغ‌ و پرطرفدار، افشاگري‌ جنايات در زندانهاي‌ رضاخان‌ بود كساني‌ كه‌ خود داغ‌ شكنجه‌ و شلاق‌ را بر جان و تن‌ داشتند، شروع‌ به‌ نگارش‌ كردند و خاطرات‌ تلخ‌ زندان‌ را نگاشتند. 

جدي‌ ترين‌ نوشته‌هاي ادبي‌ مربوط‌ به‌ زندان‌ از آن‌ بزرگ‌ علوي‌ است‌ . او را مي‌توان‌ تواناترين‌ نويسنده‌ در‌ ادبيات‌ زندان‌ دانست‌ . علوي‌ دو كتاب‌ پنجاه‌ و سه‌ نفر (1320) و ورق‌ پاره‌هاي زندان‌ را به‌ تمامي‌ به‌ موضوع‌ زندان‌ و زندگي‌ زندانيان‌ اختصاص‌ داده‌ و تصوير روشني‌ از زندگي‌ در زندان‌ ، خلاقيتهاي زندانيان‌ سياسي‌ ، رفتار‌ ماموران‌ رضاشاه‌ با ايشان‌ و نگراني‌‌ها و دلهره‌هاي زندان‌ را نقش‌ مي‌زند. در مجموعة ورق‌ پاره‌هاي زندان‌ ، خاطرات‌ زندان‌ فرم‌ محكمتري‌ پيدا مي‌كند و برخي‌ ازآنها مثل‌ داستان‌ «رقص‌ مرگ‌ » شكل‌ داستاني‌ قويتري دارد. در ورق‌ پاره‌هاي زندان‌ ، نويسنده‌ دقت‌ بيشتري‌ در شخصيت‌ پردازي‌ و ارائه‌ يك‌ ساختار منسجم‌ اعمال مي‌كند. 

ديگر از كساني‌ كه‌ به‌ نگارش‌ ادبيات‌ زندان‌ پرداخت‌ جعفر پيشه‌‌وري‌ (متولد 1272) است‌. او يازده‌ سال‌ (1309 ـ 1320) در زندان‌ بود. مقالاتي‌ در روزنامه‌ آژير سالهاي(1320ـ1323)‌ مي‌نوشت‌ و خاطرات‌ زندان‌ را بيان‌ مي‌كرد. در يادداشتهاي‌ وي‌ زندانيان‌ مختلفي‌ از همة‌ تيپ‌‌ها وصف‌ مي‌شوند. نوشته‌هاي پيشه‌‌وري‌ هم‌ به‌ مسائل‌ درون‌ زندان‌ نظر دارد و هم‌ به‌ جريانهاي‌ بيرون‌ از زندان.
 

در آثار نويسندگان‌ طرفدار حزب‌ توده‌ داستان‌ هايي‌ كه‌ به‌ گونه‌اي با موضوع‌ زندان‌ وزندانيان‌ مربوطند ديده‌ مي‌شود. از جمله‌ اين‌ نويسندگان‌ آل‌ احمد است‌ ، در مجموعة ازرنجي‌ كه‌ مي‌بريم () دو داستان‌ كوتاه‌ دارد به‌ نام‌هاي «محيط‌ تنگ‌ » و «اعتراف‌» كه‌ شخصيت‌هاي وي‌ در زندان‌ نقش‌ ايفا مي‌كنند. زندانيان‌ اين‌ دو داستان‌ كارگران‌ هوادار انديشه‌هاي سوسياليستي‌ هستند. آل‌ احمد شخصاً زندان‌ را تجربه‌ نكرده‌ و لذا تصويري‌ كه‌ ارائه‌ مي‌دهد محصول‌ شنيده‌هاي اوست‌ و نه‌ ديده‌ هايش‌ .

ابراهيم‌ گلستان‌ نيز در داستان‌هاي «در تب‌ عصيان‌ » و «ميان‌ ديروز و فردا» صحنه‌ زندان‌ را محل‌ نمايش‌ انديشه‌هاي خود قرار مي‌دهد. گلستان‌ در اين‌ دو داستان‌ بيش‌ از آنكه‌ تصويرگر فضاي‌ زندان‌ و شكنجه‌هاي آن‌ باشد، به‌ نمايش‌ شكست‌ در روحيه‌ و رفتار زندانيان‌ واخوردة سياسي‌ علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.

هيچ‌ يك‌ از نويسندگان‌ ادبيات‌ زندان‌ ، به‌ اندازه‌ بزرگ‌ علوي‌ در اين‌ گونه‌ ادبي‌ موفق‌ نبوده‌اند بدون‌ شك‌ او يكي‌ از برجسته‌ ترين‌ نويسندگان‌ در اين‌ نوع‌ ادبي‌ است‌ .

كلان شهرها در رمان اجتماعي 

داستان رئاليستي اولية ‌فارسي عمده درونمايه‌هايش را از شهر و زندگي شهري اقتباس مي‌كند. تقريباً مكان حوادث داستاني بخش عمده‌اي از رمانها و داستانهاي واقعگراي اوليه تهران و شهرهاي بزرگي مانند كرمانشاه و رشت است. وقايع چرند و پرند، تهران مخوف، ايام محبس، تفريحات شب، جعفر خان از فرنگ بر گشته، بعضي از داستانهاي يكي بود يكي نبود، روزگار سياه، انتقام، شهر ناز ، روزگار سياه کارگر، روز سياه رعيت ، جنايات بشر، اسرار شب، هما، پرچهر، زيبا، من هم گريه کرده‌ام، نادره، نرگس همه در شهرهاي بزرگ اتفاق مي‌افتد.
در رمان تهران مخوف، شهر تهران در آستانة كودتاي معروف سيد ضياء طباطبايي در اسفند 1299 شمسي، شهري است مخوف كه ناداني، هرزگي و نفوذهاي نامشروع، درها را بر شايستگان بسته و دروازه‌ها را به روي نااهلان گشوده. جوانان هرزگي و عياشي و تجرد و آزادي كامل در عيش با زنان هرزه را بر زندگي خانوادگي ترجيح مي‌دهند. آزاديخواهان و ميهن‌پرستان در زندان بسر مي‌برند. فرخ- قهرمان داستان- نمايندة روشنفكران سال‌هاي پيش از كودتاي رضاخان فردي معترض است كه اعتراضش، اعتراض قاطبة ‌روشنفكران آن زمان است. نام رمان، استعاره‌اي است از يك شهر اهريمني (ياوري، 1383: 61) كه به جهت دگرگوني هاي پيوستة ناشي از تجدد و نوگرايي، ترسناك و مخوف جلوه مي‌كند. در اين شهر عشق و دروغ و طمع و خودفروشي در سالهاي 1300 شمسي (1922 م.) به تصوير كشيده شده. اشخاص قصة ‌تهران مخوف با دشواريهاي زندگي شهري در آستانة ورود به روزگار مدرن دست و پنجه نرم مي‌كنند. 

رمان جنايات بشر (آدم‌فروشان قرن بيستم 1308) يكي از اين رمانهايي است كه به تقليد از تهران مخوف نوشته شد. بدريه، دختري است معصوم يك تاجر گيلاني كه پيرزني به مكر و حيله او را از شهر رشت به كرمانشاه كشيده و در دام مردان هوسران انداخته. داستان بازنمايي تباهي اخلاقيات است. تهمت و افترا، تصوير اغراق‌آميز روابط جوانان، شهوت‌زدگي و افسارگسيختگي جامعه‌اي كه گويي همه در آن دست به دست مي‌دهند تا دامن عفت اشخاص را بيالايند از موضوعات داستانهاي انصاري است. كتاب تصوير مبهم اما قابل استناد از وضع راه‌ها و نحوة مسافرت، جواز عبور و پست‌هاي پليس، زندگي در خانه‌هاي فساد، روابط روسپيان و پايگاه اجتماعي مشتريان در اوايل عصر رضاخان به دست مي‌دهد. درونماية اصلي داستان انصاري، فقر و درآمد اندك خانواده‌ها، رفتار خانوادة‌ شوهر با زن، فساد اخلاقي جوانان ، ضعف قوانين مدني، اما نويسنده تنها راه رهايي از اين رنجها را مرگ مي‌داند. و اين خود نوعي وخوردگي است. داستان ديگر ربيع انصاري، سيزده عيد (1309) هم شرح فقر و بيچارگي مردم روستايي در كرمانشاه است. در آنجا نيز زنان در اثر فقر به تباهي كشيده مي‌شوند. 

شيوه نگارش محمد حجازی تحت تاثير ادبيات فرانسه بويژه مکتب رمانتيک بود. ماجراهاي اولين داستانش هما (۱۳۰۷) در فضای ايران اواخر دوره قاجار روی می‌دهد. رمان هما در جهت ترويج انديشه هاي تجدد رضا خاني است. كاپيتان بايف روسي بلندگوي انديشه‌هاي حجازي است، تفاخر روسها به فرنگي شدن، نقص خط و زبان فارسي، شعارهاي تجدد طلبي كه در زوزنامه ها رايج بود از زبان اين شخصيت داستان به شعرگونگي داستان مي ‌فزايد. (حجازي، هما: 139-141). 

 هما و پريچهر (۱۳۰۸) هر دو گزارشي از زندگي زنان مرفه خانه‌نشين و دغدغه‌هاي زنانه آنهاست. اما زيبا (۱۳09) گزارش واقعگرايانه‌اي است از سير حوادث و روانشناسي اجتماعي مردم پايتخت ايران در 1290 ش.(1911 م.) كه جامعة ايران دچار يأس و نوميدي بود. رمان اجتماعي زيبا شرح فساد اداري و اخلاقي تهران است. نويسنده مي‌‌كوشد رابطه‌اي تازه با زمان و واقعيت برقرار كند و اعمال شخصيتها را متكي بر محيط نشو و نماي آنها پيش برد. او درونماية عمدة زمانة خود را در شكل رويارويي تجدد با سنت و در قالب مسئلة ‌زن مطرح مي‌كند ( مصباحي پور ايرانيان، 1358 : 60-90). 

فضاي رمان زيبا سرشار است از هرج و مرج، مرض اداره سالاري، فساد و سقوط سردمداران قوم. روزگاري كه رمز پيشرفت روابط پنهاني و خصوصي است، مردمي گرگ صفت و بي اصول، كه بندي بند شلوار خويشند. زيبايي هم بلاي جان است و هم مايه پيشرفت. كتاب به روشني نشان مي‌دهد كه سازمان مشروطيت همچنان به همان سبك استبدادي اداره مي‌شود و تسامحات قانوني، در جامعه‌اي كه آكنده از خرافه و تبعيض و فريب است، چگونه فساد را تسهيل كرده است. زيبا از آن زنان شرقي تودار و آب زيركاه است كه از پشت پرده حتي در تغيير دولتها و كابينه‌ها اعمال نفوذ مي‌كردند او به شكل روسپي مرفه و تا حدي شبيه نانا قهرمان كتاب اميل زولا البته باهوش‌تر تصوير مي‌شود.

نويسندة زيبا مي‌كوشد تصويري واقع بينانه از ديوانسالاري سنتي و جامعة پس از مشروطة ايران ارائة كند. سيماي هرج و مرج زدة پايتخت در دهة بيست و سقوط شاهزادگان قاجاري، مهمترين بيماري حاكميت است. حسين جوان روستايي در تهران آشفته و پرشتاب به زندگي بورژوايي نوپاي شهري تن مي‌دهد. او نمايندة طبقه متوسط است كه براي دستيابي به موقعيت فردي دست به هر كاري مي‌‌زند. زيبا يك روند تحول پر شتاب در جامعة تهران را به تصوير مي‌كشد. داد و ستد در جامعة بورژوايي همچون يك ميانجي به درون مناسبات اجتماعي مي‌‌خزد و سرانجام سرمايه را جانشين اشرافيت مي‌كند. فساد اداري مهمترين آفات نظام دولتي در پايتخت است. نويسنده كه خود از طبقه بورژواي شهري و بوروكرات است فساد اخلاقي جامعه را در قالب دسيسة عشقي و عرفي به نمايش مي‌گذارد. منتقدان دولتي آن زمان، زيبا را يك رمان برجسته اجتماعي در افشاي فساد اداري معرفي مي‌كردند.

كار محمد مسعود
 (۱۲۸۰ - 1326) در نمايش جزئيات زندگي جوانان تهران در تفريحات شب (1311) از همان آغاز مورد تحسين نويسندگان و محققان زمان قرار گرفت.
 ستايش استاد محيط طباطبايي از اين رمان ناظر بر روح واقعگرايي اين رمان است: «براي توصيف مناظر زندگي امروزه از تختة مدرسه تا تخت ميخانه، گوشة خانه، تا فضاي مهمانخانه، چنان زبردستي و شيرين كاري به كار برده كه ممكن نيست خواننده را در بار اول جز توجه به معني و مطلب توجهي ديگر باشد»
 

براي تحصيل در رشته روزنامه‌نگارى به اروپا، مسعود به بروكسل رفت ، پس از چهار سال در ۱۳۱۷ موفق به دريافت مدرك فوق‌ليسانس روزنامه‌نگارى شد. طبق مقررات اين آموزشگاه عالى مدتى در يكى از جرايد بروكسل به نام «گازت» كارآموزى مى‌كرد.
 به دليل چاپ مقاله‌اي در بارة كمونيسم اجازة كار در نشريات اروپا را نيافت. 

مهمترين نماينده‌ي ژانر رمان اجتماعي در اين دوره رمانهاي سه گانه‌محمد مسعود است با نامهاي تفريحات شب(1311) در تلاش معاش(1312) و اشرف مخلوقات (1313). اين سه رمان در واقع مكمل هم هستند و جمعاً طرحي كلي از سيماي زندگي و روابط اقتصادي و انساني شهر تهران را با زباني صريح و بي پروا ترسيم مي‌كنند. محيط اين سه‌گانه، كوچه و پسكوچه‌ها، ميخانه‌ها، فاحشه خانه‌ها، بازارها، ادارات يا مدارس دلمرده است. آدم‌هاي قصه‌ها به امراض روحي و جسمي گرفتارند: بيماري‌هاي مقاربتي، سل، ترس از تنهايي، وحشت از آينده و ميل به بي عاري و خودكشي. اين آدم با اسامي مستعاري كه بازگوي شخصيت شان است ناميده مي‌شوند.
آثار مسعود سند گويايي در بارة زبان، روحيات و زندگي طبقة تحصيل كردة تهران درآن سال‌ها است. برخي منتقدان آن زمان گفته‌اند: «در آتيه وقتي بخواهيم نمونه‌اي از زبان محاوره‌اي امروزي جوانان كم تربيت شده پايتخت به دست آوريم تفريحات شب به طور كامل حاجت ما را روا خواهد كرد». 
سيد جعفر پيشه‌وری
 به عنوان سياست‌پيشه و روزنامه‌نگار در ايران شهرت دارد و تا امروز کمتر کسی وي را به عنوان رمان نويس مي‌‌شناخته است. در سال 1384 با تلاش يک ناشر جستجوگر، دست نوشته‌های داستاني پيشه‌وري پس از هفتاد سال كشف و منتشر شد. رمان نادره
 را در سال ۱۳۱۱ خورشيدی در زندان مرکزی نوشته و رمان ديگر وي به نام مهين بانو (دوجلد) در سال 1385 منتشر شد اين رمان در سال 1314 نوشته شده و مجموعة داستان كوتاهي نيز از پيشه‌وري باقي مانده كه قرار است به زودی منتشر شود
. 
انتشار رمانهاي نادره و مهين بانو (1384ش.) براي نخستين بار قريب به 73 سال پس از نگارش، ما را با پيشه‌وری نويسنده، روبرو مي‌كند. نادره رمانی است هم سطح رمانهاي آن دوره؛ مملو از احساسات انسان دوستانه و خالی از ارزش‌های ادبی و تکنيک داستان نويسی. نادره، يک رمان انتقادی - اجتماعی است که فساد موجود در جامعة آن روز ايران (فحشا، رشوه خواری، ظلم، و ددخويی سرمايه های بازاری و سنتی) را از جهات گوناگون به باد انتقاد مي‌گيرد.
پيشه‌وری را حتی نبايد با محمد حجازی که از نويسندگان برجسته زمان خود بود مقايسه کرد. اهميت کتاب پيشه‌وری از اين حيث است که نگاه يک کمونيست سياست‌پيشة تندرو به جامعة آن روز را منعکس مي‌‌کند. او نمايندة تيپی است که از پيش از انقلاب مشروطه و از زمان تشکيل گروه سوسيال دمکرات‌های تبريز تا سالهای ۱۳۲۰ در ايران فراوان بودند ولی آثار زيادی در شناخت آنها نوشته نشده است. پيشه‌وري در رمان نادره مي‌‌کوشد جامعه‌اش را از نگاههای سنتی تهی کند و به دنيای امروز پيوند بزند. با ظلم و حقه‌بازی و احتکار و نابرابری سر جنگ دارد، از قشر تحصيلکردة جامعه، طرفداري مي‌كند و به دفاع از حقوق زنان مي‌‌پردازد. مهمتر از همه اين که او نگاه سياسی خود را به داستان و قهرمانانش تحميل نمی‌کند.
نقص رمان واقعگراي اولية 
رئاليسم ايراني در آغاز بطور مستقيم با واقعيت اجتماعي روبرو نمي‌شود. داستانهاي محمد حجازي و علي دشتي به سبكي اشرافي و آميخته به احساسات رمانتيكي نوشته‌شده است. مشفق كاظمي و ربيع انصاري و عباس خليلي گرايشهاي نيم خام و ناپختة و گزينشي نسبت به واقعيت دارند. بيشتر آنها جامعة ‌ايران را در «تهران» مي‌بينند و از تهران هم تنها رويارويي تهران سنتي و تهران مدرن را موضوع كار خود قرار مي‌دهند. تهران آنها «مخوف، پژمرده، پر از جنايت و آدم فروشي، و روزگار مردمش سياه» است.

دخالتهاي مستقيم نويسنده در ضمن روايت و اظهار نظرهاي شخصي و تحميل احساسات و باورها شخصي بر فضاي داستان از نقصهاي عمدة داستانهاي فارسي تا 1310 ش. است. سبك روزنامه‌نگارانه و خطابي در درون روايت ناگهان خواننده را از متن واقعيت داستان به پاي تريبون سخنراني نويسنده مي‌كشاند. 

مشفق كاظمي در تهران مخوف به سبكي ساده و قابل فهم مي‌نويسد، تصويرهاي زنده و روشني از وضع محلات، قهوه خانه‌ها، شيره كشخانه‌ها، اماكن فساد، راهها و چاپارخانه‌هاي عرض راه، مسافرت با گاري و درشكه و واگن شهري، لباس‌ها، انديشه‌ها... بدست مي‌دهد. اما دخالتهاي بيش از حد و اظهارنظرهاي راوي از مقام سوم شخص داناي كل در داستان خواننده را خسته مي‌كند. تحليلهاي اجتماعي و سياسي بسيار در ضمن روايت ديده مي‌شود.

رمان جنايات بشر ربيع انصاري پيرنگ بسته و از پيش طراحي شده دارد. به رسم معمول زمان نويسنده در داستان حضور مي‌يابد و به نگارش انشاي رمانتيك و گزارشهاي احساسي دست مي‌زند. نوحه‌خواني‌ها و نفرين‌هاي نويسنده و آدم‌هاي داستان خطاب به اجتماع منحط و عوامل فساددر اين داستان هم مشهود است. رمان سيزده عيد تا حدودي سنت نوشتار متون كهن را دارد. بيان افسانه‌هايي كه باور آن در دل يك رمان واقعگرا براي خوانندة‌ عادي دشوار است و عنوانهاي گذاري بخشهاي داستان مانند «پول حلال مشكلات است» و «هستي درختي است كه ميوة‌ آن جنايت است» عملاً ساخت و پيرنگ داستان را سست و بدوي كرده است.  
داستانهاي مسعود از لحاظ ساختار و پيرنگ داستاني، به صفحة حوادث روزنامه شبيه است. فقدان عليت و پيرنگ داستاني، عدم جريان انتظار و نيز فقدان شخصيت پردازي از بزرگترين نقصهاي داستانهاي اوست. قضاوتهاي تند نويسنده در بارة ‌مسائل مختلف،‌ شعارها و نوشته‌هاي زياد و دخالت در امور داستان از اموري است كه بلاغت داستان را كاهش مي‌دهد. در اين داستانها روايت غير شخصي محو مي‌شود، نويسنده خطيب‌وار سخنراني مي‌كند و چونان روزنامه‌نگار انقلابي و پرجوش و خروش به نقد مي‌پردازد. افكار نويسنده از زبان راوي و يا با دخالت مستقيم خود نويسنده بيان مي‌شَود. 

در داستانهاي اجتماعي اوليه، سه سبك روزنامه‌اي، توصيفي و خطابه‌اي با هم در آميخته است. تأثير روزنامه نگاري در داستانهاي اوليه را مي‌توان در داستانهاي مسعود و مشفق به خوبي درك كرد. از ديگر ويژگيهاي نثر مشفق و مسعود دقت در توصيف صحنه‌ها (كافه‌ها، فاحشه‌خانه‌ها، مدارس، ادارات) با نماي درشت است. 
نامگذاري شخصيتها (پكر، اسكلت، فيلسوف، گوجه فرنگي) در تفريحات شب نشان از ارتباط نويسنده با فرهنگ تودة مردم دارد. در داستانهاي مسعود هر اپيزودي به هدف بيان يك موضوع طراحي مي‌شود و پيوند آن با پيرنگ داستان سست است. مثلاً در داستان در تلاش معاش تنها براي نشان دادن شكم بارگي آدمها، اپيزود مهماني يك پيرمرد را به تصوير مي‌كشد.

تکنيک روايت در رمان نادره از سيد جعفر پيشه‌وری سست و فاقد وحدت موضوع است. چندين روايت به نحوی در هم گره مي‌‌خورند تا کتاب سامان بگيرد. در ميانة روايت هر جا نويسنده زمام کار را از دست مي‌‌دهد راوی تغيير مي‌‌کند و پس از چندی دوباره به جای خود باز مي‌‌گردد. بسياري از منتقدان زبان سست و عاميانة رمانهاي اولية ‌اجتماعي را بسيار نكوهيدند، برخي هم هنوز آنها را به خاطر ضعف تكنيكهاي داستاني در شمار آثار بي ارزش و پاورقي‌هاي عوام پسند قلمداد مي‌كنند. 

در همان دهة‌ نخست دورة‌رضاخاني، حسن مقدم با رمانهاي هندوانه (1295ش.) و نرگس دختر قرن بيستم ، شاهزاده خانم تاجي و زن حاجي آقا؛‌ نيما يوشيج با داستان مرقد آقا (1305) و سعيد نفيسي با رمان فرنگيس (1310ش. / 1931 م.) راه را بر داستان واقعگراي اصيل هموار كردند.

ارزش جامعه شناختي رمانهاي رئاليستي

در سالهاي آغاز حكومت رضا شاه (1300 - 1310) رمان اجتماعي فارسي بيشتر با الهام از آثار غربي به ويژه ادبيات فرانسوي نوشته مي‌شد. نويسندگان اين قبيل آثار كه با سبك داستان‌هاي غربي آشنا شده بودند و برخي از آنها را ترجمه كردند مي‌كوشيدند تا بحرانهاي اجتماعي را در لايه‌هاي دروني شهر تهران، در آثار خود بازتاب دهند و با بازآفريني مناسبات فردي و اخلاقي جامعة آن روز نيشتر بر رگ خواب جامعه بزنند و به آسيب شناسي بپردازند.
محقق تاريخ سياسي، اجتماعي ايران به سهولت مي‌تواند بحران‌هاي اخلاقي و فكري دو دهه حكومت رضاخان را از خلال اين رمانها دنبال كند. حدود بيست رمان اجتماعي در اين دوره انتشار يافته كه در واقع تاريخ اخلاق و عادات اجتماعي و حاوي اطلاعات جامعه‌شناختي قابل توجهي در بارة ‌جامعة رو به تجدد تهران است. اين رمانها همچنين از نظر زبانشناسي اجتماعي در خور اهميت اند، زيرا عناصر زبان محاورة‌ تهراني و اصطلاحات و واژه‌هاي فرنگي مربوط به غذا، لباس، موسيقي و تئاتر، نام آثار هنري و هنرمندان و نويسندگان خارجي كه در تهران آن عصر وارد زبان فارسي شده به وفور ديده مي‌شود و نوع تحول اجتماعي و آبشخور آگاهي‌هاي جديد را نشان مي‌دهد. 

عصر رئاليسم، عصر انتقاد اجتماعي است. نوشته‌هاي انتقادي دورة مشروطه، پيرامون مسائل كلان سياسي جامعه و موضوع حاكميت مي‌چرخيد و به واقع نگاري و بعلاوه اسطوره‌سازي تاريخي مي‌پرداختند، اما در آغاز عصر رضاخاني نويسندگان يكباره به معضلات اجتماعي همچون فقر، خرافات مذهبي، رشوه خواري، تملق گرايي، تنبلي، خود فروشي زنان و مفاسد عشرت كده‌ها و... توجه دقيقي نشان مي‌دهند. متجددين و اصلاح طلبان وقت مي‌كوشند تا علل عدم توسعه يافتگي ايران را بيان كنند و زمينه را براي رشد و ترقي ايران در چارچوب مدرن‌سازي رضا خاني فراهم آورند.

در اين عصر دو جريان رمان نويسي در موازات هم به پيش مي‌روند: يكي رمان واقعگراي اجتماعي كه در متن معضلات اجتماعي است و ديگري داستانهايي به سبك رمانتيك كه تحت تأثير نوشته‌هاي اروپايي است. رئاليسم ايراني از اين جهت كه گاه با رمانتيسم در هم گره مي‌خورند، بي‌شباهت به رئاليسم انگليسي و امريكايي نيست.
 
نويسندگان رمان‌هاي اجتماعي، روشنفکران برخاسته از اشرافيت و تحصيلكردگان فرنگ بودند كه غالباً در «انجمن ايران جوان» عضويت داشتند، اين انجمن در سال 1301 توسط تحصيل کردگان اروپا در تهران تاسيس شد و پس از 4 ماه عدة اعضاي آن به 50 نفر رسيد كه بيشترشان از معلمان و كارمندان دولت بودند. آنها با نقد زندگي سنتي و خرافات اجتماعي و ترويج زندگي فرنگي همت بر تغيير ارزشهاي اجتماعي گماشته بودند، و در اين ميان توجه خاصي به وضع زنان ايران داشتند.
 كه اينان از سويي منادي تمدن بودند و از سويي ارزشهاي تباه آن را افشا مي‌كردند، در تغيير مناسبات اجتماعي و ارزشهاي انساني در شهر تهران نقش غير قابل انكاري داشتند.
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مصباحي پور ايرانيان، جمشيد(1358) : واقعيت اجتماعي و جهان داستان، تهران.

موريه، جيمز(1379): سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، ترجمة ‌ميرزا حبيب اصفهاني، ويرايش جعفر مدرس صادقي، نشر مركز، تهران.

ياوري، حورا (1383): «داستان بلند» در ادبيات داستاني در ايران زمين از سري مقالات دايره‌المعارف ايرانيكا، زير نظر احسان يار شاطر، ترجمه پيمان متين، انتشارات امير كبير، تهران.
� . خسروي تحت تأثير آثار الكساندر دوما - كنت دو مونت كريستو و سه تفنگدار، كه در اواخر قرن 19 به فارسي ترجمه شده بودند - قرار دارد. (بالايي، 353)


� . با توجه به ارتباط صنعتي زاده با ميرزا آقاخان و شيخ احمد روحي در استانبول، احتمالاً نويسنده واقعي دام گستران، ميرزا آقاخان كرماني است. چون صنعتي زاده در هنگام چاپ كتاب آن ايام 15 ساله بوده، و بايد اين رمان مدت ها قبل از اين تاريخ و بنابر انگيزه‌هايي كه كاملاً متفاوت با ملي‌گرايي است نوشته شده باشد. زيرا انتخاب اين موضوع تاريخي كه غرور ملي ايرانيان را خدشه دار مي‌سازد و تا حدودي با شرايط عقيدتي ايران در سال‌هاي 1300 تا 1310 - زماني كه ملي‌گرايي اوج مي‌گيرد - مغايرت دارد، مي‌تواند شگفت انگيز به نظر برسد. (بالايي، همان، ص 381)


� . علي دشتي حدود سه ماه سر دبير روزنامه «ستاره ايران» بود پس از توقيف اين روزنامه در 1300ش امتياز روزنامه «شفق سرخ» را اخذ كرد. شفق سرخ به مدير مسئولي علي دشتي و مديريت مايل تويسركانى از 1300 تا 1310متتشر مي‌شد. اين روزنامه بعد از 1310 به «عصر انقلاب» تغيير نام داد. جعفر پيشه‌وری در روزنامة ‌«حريت» به زبان آذري (1298-1299) به زبان آذري همكاري داشت. بعد (حدود 1304) در نشرية «‌كامونيست» (كمونيست) گيلان قلم مي‌زد. در 1322 شمسي روزنامة «آژير» را منتشر مي‌كرد. عباس خليلي، نخست در روزنامة ‌«بلديه» با سيد ضياء طباطبايي كار مي‌كرد، پس از سقوط سيد ضياء(‌1300) روزنامة «‌اقدام» را منتشر مي‌كرد. ربيع انصاري در روزنامة ‌كيوان قلم مي‌زد.


� . نخستين رئاليست آذربايجاني ايراني بود كه با نگارش رمان ستارگان فريب خورده (1253 ش.) به زبان تركي، مفاهيم نويني مثل تشكيل پارلمان و اصلاحات را در قالب يك داستان با زمينة ‌تاريخي عصر صفويه مطرح كرد. 


� . اين پنج نمايشنامه را به تقليد از تمثيلات طالبوف نوشت. در چاپ نخست اين مجموعه در برلين اين نمايشنامه‌ها را به ميرزا ملكم منصوب كرده‌اند. (رك مقدمة ح. صديق بر نمايشنامه‌هاي ميرزا آقا تبريزي،ص يك و دو)


� . اين كتاب با نام ديگر بلاي تعصب در سه جلد كاملا مستقل و جدا از هم نوشته شده است، رمان‌واره‌اي است با ساختار سفرنامه‌اي - زندگينامه‌اي. قهرمان و ماجراهاي داستان ساختگي است؛ اما از آن جا كه در پرداخت وقايع كمتر اغراق شده، احتمال واقعي بودن حوادث و ماجراها نيز در آن مي‌رود. و از اين جهت به رمان واقعگرا نزديك مي‌شود. تاريخ چاپ جلد اول ذكر نشده اما بنا به قرائن تاريخي بايد در سال 1314ق /1896 م. منتشر شده باشد. نويسندة آن تا دوازده سال بعد از انتشار جلد نخست ناشناخته بود و حتي كساني به كنايه و اشاره نسبت تاليف آن را به خود دادند. جلد دوم در سال1323ق/1905 م. در كلكته و جلد سوم در 1327ق/ 1909 م. در قُسطنطنيه (استانبول) انتشار يافت.


� . بالايي ، آن را پيشتاز رمان فارسي خوانده است (ص 309)


� . موريه در سالهاي 1223- 1230 ق شش سال منشي سفارت انگليس در ايران بود(رك. جعفر مدرس صادقي، حاجي باباي اصفهاني ؟؟؟//////؟؟؟؟؟؟)‌ اين كتاب را به قصد انتقاد از ايرانيان و نمودن جهات زشت آداب و رسوم ايراني به رشتة ‌تحرير كشيده است (رك. آرين پور ،‌ج1 / ص 296)


�. شيخ احمد روحي در نامه‌اي به ادوارد براون خواسته است تا زمينة ‌‌چاپ ترجمة ‌ميرزا حبيب را فراهم كند. زيرا در استانبول دولت عثماني هم اجاز‌ة چاپ آن را نمي داده است. (مقدمة‌ حاجي بابا اصفهاني، و كامشاد، نثر نوين فارسي، 75-76)


� . اين نمايشنامه‌ها در پاورقي روزنامة اتحاد تبريز چاپ مي‌شد كه با به توپ بستن مجلس (1326 ق.) درزمان محمد علي شاه جرايد تعطيل شد. اما نامة آخوندزاده در نقد نمايشنامه‌ها به ميرزا آقا تبريزي در تاريخ 28 ژوئن سال 1871 نوشته شده است.


� جلد اول اين رمان را نخست در ۱۳۰1 به صورت پاورقی روزنامة ستارة ايران و سپس در 1302 به صورت کتاب در چاپخانة كاوياني برلين آلمان و منتشر كرد و جلد دوم آن با عنوان يادگار يک شب در سال 1304 در مطبعة نمايندگي مسكو چاپ كرد. تهران مخوف در سال 1924 در مسكو به روسی ترجمه و در 12000 نسخه انتشار يافت.


� . ديگر از آثاري‌ كه‌ به‌ انعكاس‌ خاطرات‌ زندان‌ رضاخان‌ اختصاص‌ دارد، دو كتاب‌ «خاطرات‌ سياسي» نوشته‌ خليل‌ ملكي‌ (چاپ‌1360) و پنجاه‌ نفر و سه‌ نفر به‌ قلم‌ انورخامه‌اي (1363) است‌. بسياري‌ از زندانيان‌ سياسي‌ آن‌ روزگار نيز خاطرات‌ خود را روزنامه‌هاي آن‌ دوره‌ به‌ چاپ‌ رساندند. 


� . فرزند ميرزاعبدالله مردى پيشه‌ور و آزادي‌خواه و هوادار نهضت مشروطه و اهل شهر مذهبى قم بود جدش، آخوند ملاعبدالله از روحانيون بزرگ قم و پدربزرگش، آخوند ملامحمد قمى كه از قم به آشتيان رفت و در آنجا درگذشت..


� . مايل تويسركانى مدير روزنامة شفق سرخ (در شفق سرخ ۶ دى ماه ۱۳۱۱)، روح الله ميكده يكى از نويسندگان معاصر (در شفق سرخ ۱۸ دى ماه ۱۳۱۱)و محمد على جمالزاده (در روزنامة كوشش ۱۵ اسفند ۱۳۱۱ با عنوان «مژدة رستاخيز ادبى»).


� . طباطبايي، محيط، روزنامة شفق سرخ ۱۷ آذر ۱۳۱۱ (نقل از مقدمة تفريحات شب چاپ چهارم)


� . محمدعلى جمالزاده در نامه‌اى در (۲۶ نوامبر ۱۹۳۷) به مسعود چنين نوشت: «... انشاءالله امتحانات به خوبى گذشته است، سعى كن چند ماهى در يك اداره روزنامه كار بكنى، برايت مفيد خواهد بود. (ولو به خرج خودت باشد) روزنامه‌هاى تهران واقعاً مفتضح شده‌اند...»


� . سيد جعفر پيشه‌وری رهبر فرقة دمکرات آذربايجان و رئيس دولت آذربايجان در ايران به عنوان نماد تجزيه طلبی شناخته شده است. در سال ۱۳۰۹ دستگير شد و تا ۱۳۱۸ در زندان ماند. از زمان سقوط رضاشاه به انتشار روزنامه آژير دست زد و در آن مقالات آتشين حتی عليه مصدق نوشت که مخالف واگذاری امتياز نفت شمال به شوروی بود. 


� . نادره (رمان فارسي ۱۳۱۱ش.) نوشتة سيد جعفر پيشه‌وری (۱۲۷۲-1327)، به کوشش محمود مصور رحمانی و صفدر تقی زاده، انتشارات گوينده، تهران 1384چاپ اول. مهين بانو نوشتة سيد جعفر پيشه‌وری (۱۲۷۲-1327)، به کوشش محمود مصور رحمانی و صفدر تقی زاده، انتشارات گوينده، تهران 1385چاپ اول.


� . کتاب هفته، گفتگو با محمود مصور رحمانی ( شماره ۲۵۹ ، شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ )  


� . در بارة ‌آميختگي رمانتيسم و رئاليسم در انگليس و آمريكا ر.ك.: سيد حسيني، رضا، 2 / 296. 


� . نمايشنامه‌ي «جعفر خان از فرنگ آمده« از حسن مقدم جزو انتشارات ايران جوان است.
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